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 چکیده

 

 در سییفر این تجلی نحوه و پرداخته شییده، معرفی کمبل جوزف توسیی  که ایاسییروره اینظریه عنوانبه قهرمان سییفر چارچوب بررسییی به مقاله این

مانند اسییدندرنامه و  هاییداسییتان در را قهرمان سییفر اصییلی هایویژگی تا شییودمی سییعی مقاله، این در. کندمی تحلیل را ایرانی عامیانه هایروایت

شاهنامه سی مورد فیروز سروره ساختار باها آن ارتباط و دهیم قرار برر سروره، هدف این پژوهش  .گیرد قرار تحلیل مورد ایران فرهنگی و ایا تحلیل ا

ستان سفر قهرمان در دا سم و  سمی بلند، های عامیانهطل سیدن به هدف، روند تحول طل سفر قهرمانان برای ر سی الگوی  شدنی در ادبیات عامیانه برر

نامه، عمیقاً ریشه فیروزشاهو  اسدندرنامه محور مانندویژه آثار حماسی و فانتزیی بلند فارسی، بههای عامیانهطلسم در قصهباشد. با مرالعه انجام شده می

شدنی ها، طلسمها و اسرورهها است. به طور خلاصه، در افسانهای و فرهنگی ایرانی دارد و بخشی از ساختار روایی این نوع داستانای اسرورههدر سنت

دهد ن میهای اخلاقی همراه باشد. این موضوع نشاتواند به دلایل مختلف، با عواقب ناخواسته و پیچیدگیدردسر نیست و میلزوماً یک عمل مثبت و بی

علی، بخشیییی از اسیییدندرنامه، اثر نقالی شیییی  طلسیییم در اند.پرداخته” آزادی“های مفهوم های پنهان و پیچیدگیپردازان با ظرافت، به لایهکه داسیییتان

ستان سرورهدا سدندر در این اثر نه تنها به عنوان یک فاتح و فرمانده سرایی و ا ست. ا سدندر مقدونی ا شخصیت ا شود، نظامی معرفی میسازی پیرامون 

ساطیری نیز به تصویر کشیده می شاه، حاکم دینبلده در وجهی ا سفارش فیروز  شاه نامه، اثر تاریخی و ادبی به  ست که در آن شود. فیروز  داران و بل ، ا

ستان سانهدا سرورههای متمایز و اف شجاعت، دلاوری و ا شدهای از  ستان روایت  سمهای ایران با های ماورایی این متون، نه تنها نماد قدرتها در اند. طل

 رفتند.های زندگی نیز به شمار میای از ترس و امید انسانی در برابر سرنوشت و چالشبودند، بلده نشانه
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Abstract 

 
This article examines the framework of the hero’s journey as a mythological theory introduced by Joseph Campbell and analyzes its 

manifestation in Iranian folktales. The study seeks to identify the fundamental characteristics of the hero’s journey in narratives such as 

Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh and to explore their relationship with the mythological and cultural structure of Iran. The objective 

of this research is to analyze myth, enchantment, and the hero’s journey in long-form folktales, investigate the pattern of heroic journeys 

toward achieving a goal, and examine the process of breaking enchantments in folk literature. The study of enchantment in Persian long-

form folktales, particularly in epic and fantasy-oriented works such as Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh, reveals its deep-rooted 

connection to Iranian mythological and cultural traditions, forming an integral part of the narrative structure of such stories. In summary, 

in myths and legends, breaking an enchantment is not necessarily a positive and effortless act; it can entail unintended consequences and 

ethical complexities for various reasons. This aspect indicates that storytellers have subtly addressed the hidden layers and intricacies of 

the concept of "freedom." Enchantment in Eskandarnāmeh, as narrated by Sheikh ‘Ali, is part of the myth-making and storytelling 

surrounding the character of Alexander the Great. In this work, Alexander is portrayed not only as a conqueror and military commander 

but also in a mythological dimension. Fīrūzshāhnāmeh, a historical and literary work commissioned by Fīrūz Shāh, the ruler of Dīn-dārān 

and Balkh, presents distinct legendary narratives of bravery, heroism, and ancient Iranian myths. In these texts, enchantments were not 

only symbols of supernatural powers but also representations of human fear and hope in the face of destiny and life’s challenges. 
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 مقدمه

کننده تجسم ،یاز جهان انسان ییهاتیعنوان روابه هااسروره

بشر   یجوامع، در طول تار یجمع یهاو ترس الیها، امآرمان

تا  کنندیبه ما کمک م هاتیروا نیاند. اکرده فایا یاساس ینقش

و متوجه ارتباطات  میخود را بهتر درک کن رونیدرون و ب یایدن

های ها و قصه. اسرورهمیشو نبا خود و فرهنگ اطرافما قیعم

ها، باورها دهنده ارزشعنوان نمایندگان فرهنگی، تجسمعامیانه به

ها علاوه بر سرگرمی، و تجربیات مشترک بشری هستند. این روایت

 های اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی دارند.نقش مهمی در انتقال آموزه

شناس نامدار، در نظریه خود موسوم به وزف کمپبل، اسرورهج

تری در مورد ساختار و نقش ، بررسی عمیق«سفر قهرمان»

ها ارائه کرده است. بر اساس نظریات کمپبل، ها در فرهنگاسروره

سفر قهرمان شامل سه مرحله اصلی است: جدایی، تشرف و 

حولات روانی بازگشت که هر یک به بازتاب تجربیات انسانی و ت

 مرتب  است.

شناسی فردی و ها در رواندر این مقاله به بررسی نقش اسروره

ها بر هویت انسانی خواهیم پرداخت. علاوه بر اجتماعی و تأثیر آن

” فیروزشاهنامه“های عامیانه ایرانی، از جمله آن، به تحلیل داستان

فاهیم و ویژه نمایانگر این مپردازیم که به، می”اسدندرنامه“و 

 ساختارها هستند.

 نهیرا در زم یمهم یهاهیچون جوزف کمپبل نظر یمحققان

ارائه  یو اجتماع یفرد یشناسها با روانارتباط آن ژهیوها بهاسروره

را که  یخود، مراحل مختلف« سفر قهرمان» هیاند. کمپبل در نظرداده

 نیو ا کندیم یمعرف کندیم یط یااسروره یهاقهرمان در داستان

مرتب   یروان یازهایو ن یانسان لاتیتما نیرتریفراگ همراحل را ب

های عمیق در هایی که ریشهعنوان داستانها بهاسروره .سازدیم

ها دارند، مورد توجه سرح فرهنگی و روانشناختی انسان

روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله معرفی 

عنوان ابزارهای شناختی و روانی است که در بهها و تحلیل اسروره

 اند.منظور فهم رفتارها و تعاملات انسانی به کار رفتهطول تاری  به

های سنتی که غالباً در قالب روایات ها به عنوان روایتاسروره

شوند، بازتابی از باورها و آرزوهای دینی و داستانی ظاهر می

های خدایان شامل فعالیتها اغلب جمعی یک فرهنگ هستند. آن

 باشندها میها برای تعامل با جهان انسانهای آنیا قهرمانان و تلاش

های الگوها و نمادهای مشترک که در اسرورهیونگ به کهن .(1)

ها را به عنوان کند. او اسرورهمختلف وجود دارد، توجه می

توانند گیرد که میتجلیاتی از ناخودآگاه جمعی در نظر می

ها در تشدیل و اسروره ای داشته باشند.عملدردهای روانی ویژه

ها، های جمعی موثرند. از طریق تحلیل اسرورهن هویتتدوی

گیری هنجارها و تری از چگونگی شدلتوان به درک عمیقمی

ها به عنوان منابع غنی اسروره. (2) های اجتماعی پرداختارزش

ها با اند. آنهای ادبی، در طول تاری  حضور داشتهبرای نوآوری

های تازه، همواره بخشی های کهن و بروز در قالبترکیب روایت

ها به عنوان نمادها و الگوهای اسروره. (3) انداز ادبیات بوده

ها های اجتماعی نقش دارند. آندهی به هویتفرهنگی، در شدل

های روایات پیچیده زندگی جمعی و مفاهیم فرهنگی را در قالب

 .دهندقابل فهم به جامعه ارائه می

دهنده های فرهنگی، نشانها به عنوان بخشی از داستاناسروره

ها ی در جوامع مختلف هستند. این داستانتعاملات فردی و جمع

های مذهبی بلده ابزارهایی برای انتقال آرزوها و نه فق  روایت

شوند. اهمیت فولدلور های اخلاقی و اجتماعی محسوب میارزش

در ارزیابی و اعتبار بخشیدن به آداب و مراسم در زندگی اجتماعی 

ها به عنوان نمادهای فرهنگی اسروره. (2) نیز بررسی خواهد شد

 گیری هویت اجتماعی مورد بررسی قرارو ابزارهایی برای شدل

ها بر ایجاد و گیرند. این بخش به چگونگی تاثیرگذاری اسرورهمی

ها همواره بخش اسروره پردازد.تداوم فرهنگ عامه می

اند. این ناپذیر از فرهنگ بشری و تعاملات اجتماعی بودهجدایی
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های فرهنگی را در کند تا نقش این داستانمقاله تلاش می

 ر دهد.گیری هویت روانی مورد بررسی قراشدل

 هاو نقش اسطوره تیاهم

به فرهنگ و  یدهدر شدل یاساس ینقش ربازیاز د هااسروره

و  دهیچیمعمولاً پ یهاداستان نیاند. اکرده فایا یاجتماع یباورها

و  یاخلاق ،یاجتماع اتیمختلف ح یهاجنبه یرندهیدربرگ ،یغن

 انیلوهان بجوامع مختلف هستند. همانرور که مارشال مک یمذهب

جامعه عمل  یهایدگیچیپ انیرمزگشاعنوان ها بهاسروره کند،یم

 میبه مفاه یها تجارب انسانآن قیکه از طر ییندهایو به فرآ کنندیم

 .(4) بخشندیم اتیح شوند،یم لیمشترک تبد یهاو ارزش

 یشناسروان دگاهیها از داسطوره لیتحل

عنوان به توانندیها ماسروره د،یفرو گموندیز اتیاساس نظر بر

انسان  یشده و تعارضات درونسرکوب یروان الیاز ام یینمادها

 یدیبه وضوح در آثار کلاس یبه نحو اتینظر نیشوند. ا لیتحل

که اسروره به عنوان  ییقابل مشاهده است، جا ”پوسیاد“چون 

در نظر گرفته  یانسان ناخودآگاه یهایاز آرزوها و ناگوار یبازتاب

 .(5) شودیم

مفهوم ناخودآگاه  نییبا تب ونگیکارل گوستاو  گر،ید یسو در

ها موجود در اسروره یالگوکهن یساختارها لیبه تحل ،یجمع

 یساختارها در تمام نیپرداخته و نشان داده است که چگونه ا

به  یدهها حضور دارند و موجب شدلها و زمانفرهنگ

 .(6) شوندیفرد و جامعه م یروانشناخت

 جوزف کمپبل هینظر

ساختار سفر  لیبه تحل” قهرمان با هزار چهره“در کتاب  کمپبل

 ،ییاست: جدا یشامل سه مرحله اصل هینظر نی. اپردازدیقهرمان م

 یخاص اتیها و تجربچالش انگریتشرف و بازگشت. هر مرحله نما

 انگریسفر نه تنها نما نیها روبرو شود. ابا آن دیاست که قهرمان با

 لیبه تحل یسرح اجتماع کی راست، بلده د یتحول فرد

 .پردازدیم زین یجمع یهاارزش

 یبرا ییهازمیعنوان مدانها بهباور است که اسروره نیبر ا کمپبل

 یها. داستانکنندیعمل م یزندگ یهاوجود انسان و تجربه نییتب

و  ستندین یقاعده مستثن نیاز ا یفارس اتیدر ادب ژهیوبه یااسروره

 .اشاره کرد” اسدندرنامه“و  ”روزشاهنامهیف“به  توانیبرور خاص م

 ارتباط اسطوره و نظریات جوزف کمبل

جوزف کمبل در کتاب  چارچوب ساختاری. سفر قهرمان: 1

 The Hero with a” )قهرمان با هزار چهره“معروفش 

Thousand Faces کند. او را معرفی می” سفر قهرمان“( ایده

های های قهرمانانه در فرهنگکند که بسیاری از داستاناستدلال می

یک ساختار مشابه هستند که شامل سه مرحله اصلی مختلف، دارای 

 است:

 شود.جدایی: قهرمان از دنیای عادی جدا می 

 ها مواجه شده و رشد و تحول تشرف: قهرمان با چالش

 یابد.می

  بازگشت: قهرمان پس از کسب تجربه و دانش، به دنیای

 گردد.عادی بازمی

جایی که قهرمانان  شود،های ایرانی نیز دیده میاین الگو در اسروره

شوند و پس از تحول و دگرگونی رو میهای مختلفی روبهبا چالش

 گردند.بازمی

 الگوهای وجود بر کمبل :ها و نمادهای جهانیتایپ. آرکی2

 هافرهنگ تمام در که دارد تأکید هاداستان در هاتایپآرکی یا بنیادی

 هاتایپآرکی این. ”راهنما“ و ”مادر“ ،”قهرمان“ نظیر دارند، وجود

 و کنندمی عمل شناختیروان توانایی نماد عنوانبه هااسروره در

 .کنندمی فراهم را تریعمیق فرهنگی تفسیر امدان

 و فروید هایدیدگاه با کمبل نظریات :شناختی. تحلیل روان3

 عنوانبه هااسروره تحلیل در ویژهبه دارد، نزدیدی ارتباط یونگ

 نوعی به قهرمان سفر. هاانسان روانی هایکشمدش بازتاب

 .است هویت و معنا جستجوی برای انسان روانی سفر نمایانگر
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 فرهنگی بسترهای عنوانبه هااسروره :. تأثیر فرهنگی و اجتماعی4

 انسانی جوامع امیدهای و هاارزش ها،چالش نمایانگر اجتماعی، و

 فردی رفتارهای بر تنها نه هااسروره که است معتقد کمبل. هستند

 قواعد حفظ و دهیشدل در مهمی نقش بلده گذارندمی تأثیر

 .کنندمی ایفا اجتماعی و فرهنگی

 که کندمی تأکید کمبل :. تحوّل مفهوم اسطوره در دوران مدرن5

 هایپیشرفت دلیل به هااسروره با انسان ارتباط معاصر، دنیای در

 که شده باعث نگرش تغییر این. است یافته تحوّل فلسفی و علمی

 .یابند تقلیل فرهنگی و تاریخی هاییسمبل به بیشتر هااسروره

طور عمیقی با هم های ایرانی و نظریات جوزف کمبل بهاسروره

تواند به درک بهتری از در ارتباط هستند و تحلیل این ارتباط می

تباط شناسی کمک کند. در ادامه، به بررسی این ارفرهنگ و روان

 پردازیم:می

 های ایرانی. سفر قهرمان و اسطوره1

 نام به اینظریه ،”چهره هزار با قهرمان“ کتاب در جوزف کمبل

 و تشرف جدایی، مراحل شامل که کند،می معرفی ”قهرمان سفر“

 نیز ایرانی هایاسروره در ساختاری الگوی این. است بازگشت

 در اسدندر، و رستم مانند ایرانی قهرمانان. شودمی مشاهده

 طی را هاپیروزی و هاچالش از مشابهی مسیر هایشانداستان

 معنی کشف برای انسانی هایتلاش از نمادین سفرها این. کنندمی

 .هستند هویت و

 هاتایپ. نمادها و آرکی2

ها، که توس  کارل یونگ نیز تایپکمبل با تأکید بر وجود آرکی

عنوان بازتابی از الگوهای روانی جمعی ها را به مررح شده، اسروره

توانند های ایرانی، عناصر مثل جادو و طلسم میبیند. در اسرورهمی

ها های روانی و اجتماعی باشند که انسان با آننمادهایی از چالش

شناسی جمعی شود. این نمادها به تفسیر رفتار و روانروبرو می

 کنند.کمک می

 شناختی. تحلیل روان3

شناختی ها از منظر روانفروید و یونگ هر دو به تحلیل اسروره

ها را به عنوان بیانگر آرزوهای اند. فروید اسرورهپرداخته

ها را به عنوان ابزارهایی بیند و یونگ آنشده انسان میسرکوب

ها در ترکیب با نظریات برای شناخت روان ناخودآگاه. این تحلیل

های قهرمانانه تا ببینیم چگونه داستانکنند کمبل، به ما کمک می

 دهند.ساختار روانی و اجتماعی را بازتاب می

 . تأثیرات فرهنگی4

های روانی در ها و عقدهی نمادهایی از آرمانها با ارائهاسروره

ها، نقشی کلیدی در تحلیل اجتماعی دارند. در ادبیات و فرهنگ

های قهرمانی که فرهنگ ایرانی، این تأثیرات به صورت داستان

 اند.های فرهنگی هستند، به وضوح قابل مشاهدهنمایانگر ارزش

دهد که با استفاده نظریات جوزف کمبل به ما چارچوبی ارائه می

ها، تری از ساختار داستانتوان به تحلیل عمیقاز آن می

ها شناختی اسرورهها و تأثیرات فرهنگی و روانتایپآرکی

عنوان ها بهکنند تا اسرورهکمک می پرداخت. این نظریات

 ابزارهایی زنده برای فهم بهتر انسان و زندگی در نظر گرفته شوند.

های های جوزف کمبل و تحلیلتوان به کتاببرای مرالعه بیشتر می

 شناسی فرهنگی مراجعه کرد.ها و رواناو در زمینه اسروره

 روش تحقیق

است که در آن با استفاده های نظری پژوهش حاضر از نوع پژوهش

ها، های پنهان از ورای داستاناز شیوه تحلیل محتوا به کشف داده

-های مررح شده در قصهپردازد و طلسمها و...  میگفته ها، سمبل

دهد. این های عامیانه منتخب را مورد تجزیه و تحلیل قرارمی

های پژوهش، نخست طلسم، قهرمان و موانع موجود در قصه

کند، سپس می یانه بلندفیروزشاه نامه و اسدندرنامه را مشخصعام

ای و دیدگاه نظریه پردازان های اسرورهها را از جنبهمحتوای آن

نماید و اگر شباهت یا تفاوتی میان این مررح، تحلیل و بررسی می

ها وجود داشته باشد، بدان پرداخته و سرانجام درون مایه طلسم

 نماید. اوی میها را واکهای طلسم
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نوع تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف، نظری است. اطلاعات 

های معتبر و ی این پژوهش، از طریق مراجعه به کتاباولیه

های ادبیات فارسی و همچنین از طریق جستجوی کدهپژوهش

روش گردآوری پژوهشی انجام شده است.  –مقالات علمی 

آوری ی جمعیه مقدمات اولیهای است و برای تهاطلاعات، کتابخانه

های عامیانه منتخب، در ضمن پژوهش از مجلات، قصه درها داده

ی اوّل و معتبر پیرامون آن مجموعه مقالات، منابع و مآخذ درجه

 گرفته شد. بهره

 ”فیروزشاهنامه“و ” اسکندرنامه“مطالعه موردی: تحلیل 

 هاتحلیل داستان

چگونگی انعداس مفاهیم  بررسی این دو متن کلاسیک فارسی و

 ها و روایت داستان.ای در شخصیتاسروره

 تربیق نظریات فروید و یونگ 5.2

تحلیل تربیقی نظر فروید و یونگ بر اساس این متون و مرالعه 

 ها.ها در دیدگاه آنها و شباهتتفاوت

 مبانی نظری

ای از نیازها و تعارضات ها به عنوان جلوهفروید به تحلیل اسروره

ها بازتاب پردازد. او معتقد بود که اسرورهشده انسان میسرکوب

تفسیر  [1913های ناخودآگاه و آرزوهای پنهان هستند. ]فروید، میل

دهنده فروید از عقده ادیپ به عنوان یدی از مفاهیم کلیدی نشان

تعامل کودکان با والدین و نقش این اسروره در رشد روانی ]فروید، 

1900.] 

ها بازتاب ناخودآگاه جمعی هستند کند که اسرورهید مییونگ تأک

اند. ها مشترکاند که در سراسر فرهنگالگوهاییو حاوی کهن

الگوها به عنوان ساختارهای بنیادین روانی که از ناخودآگاه کهن

های مختلف مشابه دیده گیرند و در فرهنگجمعی منشأ می

 شوند.می

و  یفرد یشناسها در روانورهنقش اسر یمقاله به بررس نیا در

 نیپرداخت. همچن میخواه یانسان تیها بر هوآن ریو تأث یاجتماع

و  ”روزشاهنامهیف“ ژهیوبه ،یرانیا انهیعام یهاداستان لیبه تحل

 .پرداخت میخواه هاتیروا نیاز ا ییبعنوان نمادها” اسدندرنامه“

 یشناسها و رواناسطوره

و  لاتیتما انگریعنوان نمابه یشناسدرگفتمان روان هااسروره

 اتی. بر اساس نظرشوندیها مررح مانسان قیاحساسات عم

 یهاها تجسماسروره ونگ،یو کارل گوستاو  دیفرو گموندیز

را  یشناختروان یروندها توانندیهستند که م یخیو تار یاجتماع

 الیاز ام یاتیتجل نوانعها را بهاسروره دیدهند. فرو حیتوض

 ونگیکه  یدر حال کند،یم یشده و ناخودآگاه بشر معرفسرکوب

در  یااسروره یالگوهاو نقش کهن ”یناخودآگاه جمع“به مفهوم 

 .دارد دیتأک یو اجتماع یفرهنگ تیهو یریگشدل

 یرانیا انهیعام یهاداستان لیتحل

 ینیاست که از سرزم یا، اسدندر قهرمان برجسته”اسدندرنامه“ در

 یفراوان یهاو با مشدلات و چالش کندیسفر م گرید نیبه سرزم

شناخت خود  یفرد برا یداستان نماد جستجو نی. اشودیمواجه م

 .است یو درون یو رقابت با موانع اجتماع

که  چرخدیم روزیحول محور ف یداستان اصل ،”روزشاهنامهیف“ در

 نیخود مقابله کند. ا تیو عمق هو یاجتماع یهابا چالش دیبا

 یاجتماع تیچون عدالت، قدرت و مسئول یداستان به موضوعات

 .پردازدیم

ها و که چگونه اسروره دهندینشان م یها به خوبداستان نیا

و  یشناختروان یهالیبه تحل توانندیم یفرهنگ یهاداستان

درک بهتر  یبرا ییعنوان ابزارهامنجر شوند و به یاجتماع

 .عمل کنند یو اجتماع یذهن یاندهیفرآ

اند و ناپذیر و بنیادینی از فرهنگ هر جامعهها بخش جداییاسروره

های اجتماعی و دهی به باورها و ارزشنقش مهمی در شدل

ها، تاری  و گران تجربهها روایتکنند. این داستانفرهنگی ایفا می

ایی برای عنوان ابزارهاند و بههای عمیقی از جوامع مختلفبینش

 .(7. 1)کنند تبیین و انتقال معناهای مشترک انسانی عمل می



 1403، سال چهارم، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 147 ~ 

عنوان قهرمان، با مشدلات و ، فیروز به”فیروزشاهنامه“در 

های به بررسی مقوله شود. این داستانرو میهای بزرگ روبهچالش

دهنده نحوه تعامل عدالت و مسئولیت اجتماعی پرداخته و نشان

 کند.ای است که در آن زندگی میقهرمان با محی  و جامعه

 الگوی سفر قهرمان  کهن

الگوهای مهم در اساطیر و داستانها، قهرمان است که  یدی از کهن 

من یا همان شعور ظاهر یا » .(6)در روانشناسی است  «من»معادل 

و  یلاتها و افدار و تما ضمیر خودآگاه از احساسات و خاطره

تواند عواطف و به طور کلی از هر چه معلومِ شخص است یا می

معلومِ او باشد، تشدیل یافته است و علم شخص را به وحدت و 

 .(8)» هویّتش میسر میسازد.

تولد و زندگی و مرگ قهرمان، اغلب با افراد عادی جامعه تفاوت  

العاده قهرمان، وی را از  بر آن، اعمال خارق لاوهبسیار دارد و ع

اگر اعمال یک شخصیت حقیقی تاریخی، »کند. دیگران متمایز می

پردازان، برای او سیر و سلوکی در  از او یک قهرمان بسازد، افسانه

پرورند که متناسب با اعمالش باشد. این سیر و سلوک اعماق می

انگیز به تصویر کشیده  های اعجاب به صورت سفر به سرزمین

داراب که نسب و نحوه تولد و ( 326:1392کمپبل: ) «شود.می

زندگیِ متفاوتی با عامه مردم دارد، سیر و سلوک و به بیان دیگر، 

کند که بر الگوی سفر قهرمان تا سفری در زندگی خود تجربه می

 .حد بسیار منربق است

همانگونه که اشاره شد، بر اساس الگوی کمپبل، سفر قهرمان به  

های دور و یا ناشناخته دارای سه بخش اصلی است که  سرزمین

هرکدام دارای چندین زیرشاخه است. این سفر نمادین از جنبه 

ش بخش لادهد؛ تروانشناسی، سیر تحوّل روان فرد را نشان می

رو شدن با ناخودآگاه  برای شناخت و روبه( من)خودآگاه روان

ختگی به مرحله ش، فرد را از دوره کودکی یا ناپلااست و این ت

گانه  های سه رساند. بخشمیانسالی و پختگی و انسجام روانی می

 :این الگو در داستان سفر داراب به شرح زیر است

 الف: عزیمت

دعوت به آغاز سفر: غالباً بین آغار سفر قهرمان و حوادث قبل از 

ماجراجویی معمول قهرمان با »آن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. 

کند شود که چیزی از او گرفته شده یا حس مییشخصی آغاز م

اش چیزی کم  در تجارب معمول موجود... برای اعضای جامعه

کشور، گرفتاری افراد، آمدن  لاتحمله دشمن، مشد .(2)» است.

اژدها یا موجودات دیگر و... هر یک دلیلی برای آغاز سفر هستند. 

بر سر زنده ماندن  (همای)درباریان با ملده  لافدر دارابنامه، اخت

داراب عامل اصلی آغاز سفر او است. در آغاز سفر، شخص یا 

نمادی مقدماتی از نیروهایی «ندایی انسان را به سفر دعوت کند که 

نامید و  "پیک"توان آن را است که وارد بازی خواهند شد و می

است که آن را ای آید، مرحلهبحرانی که با حضور او به وجود می

همای با انداختن داراب در  .(2) «مینامیم. "آغاز سفر دعوت به"

ها بعد و پس  کند که عواقب آن را سالد میآب، مشدلی را ایجا

بیند. او که با آمدن داراب به قصر، مهر از بازگشت داراب می

کند، از طرف درباریان برای مادری، توجهش را به داراب جلب می

گیرد؛ پس به داراب پیشنهادِ کشتن یا طرد فرزند در تنگنا قرار می

روزی چند بر باید  ای جان مادر تو راهمای گفت»کند. سفر می

خاست و ازین جای برفت تا لشدر دل بنهند که تو رفتی و ایمن 

ای تا مادر تدبیر تو کند و تو را بر تخت مملدت شوند و آنگاه باز

 .(8) «.نشاند

آید دعوت به سفر با پاس  منفی دعوت ردّ دعوت: گاه پیش می

پیام هرچه باشد، پیک چالشی را موضوع »  .شونده همراه باشد

پیشروی قهرمان قرار میدهد که شاید وی همواره آماده رویارویی 

کند و یا در این شرای ، قهرمان دعوت را ردّ می .(3) «با آن نباشد.

فرد  علتّ ردّ دعوت این است که»ورزد. در رفتن تعللّ می

 «مند است، دست بدشد. قهخواهد از چیزهایی که به آن عالنمی

ان رستم خ ها چون هفت ردّ دعوت در بسیاری از داستان (2)

های شخصی خود  با اعتمادی که به توانایی وجود ندارد. قهرمان
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کند. داراب نیز دعوت همای را برای دارد، دعوت را اجابت می

کند و رفتن را به روز پذیرد. اما در رفتن تعللّ میشروع سفر می

داراب گفت در »کند. بعد و در مقابل دیدگان درباریان موکول می

 .(9) «تا نگویند که تو مرا پنهان کردیپیش ایشان روم 

امداد غیبی: مرحله سوم بخش عزیمت، یاری و امداد غیبی است 

آنان که »آید که پا به سفر گذاشته است. که به کمک قهرمانی می

اند، در اولین مرحله سفر با موجودی  به دعوت پاس  مثبت داده

زهای زشت در هیأت عجو لاًشوند که معمورو می حمایتگر روبه

دهد که در شود و طلسمی به رهرو میو یا یک پیرمرد ظاهر می

» که در راه هستند، از او محافظت کند. لاوشیبرابر نیروهای هیو

نامد که یونگ این موجود حمایتگر را پیر خردمند می .(2)

همیشه وقتی پیر ظاهر »شخصیتی راهنما در ناخودآگاه فرد است. 

ناپذیر دچار است،  شود که قهرمان به وضعی سخت و چارهمی

در و به عبارت دیگر که تأملی از سر بصیرت یا فدری ب آنچنان

روانی میتواند او  کنشی روحی و یا نوعی عمل خود به خود درون

درونی و بیرونی، قهرمان  لایلرا از مخمصه برهاند. اما چون به د

 توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران کمبود به

دهنده  صورت فدری مجسم، یعنی در قالب همین پیر دانا و یاری

الگوها دارای  پیر خردمند نیز همانند اغلب کهن .(6)» کند.می جلوه

ماهیتّ متفاوت است. در جنبه مثبت دارای نقشی  دو چهره و

آید و گر است که در مواقع دشوار به کمک فرد می راهنما و یاری

کند. شیرانی دارد و قهرمان را گمراه میای در بعد منفی خود چهره

پیر دانا در رؤیاها درهیأت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، «

پراپ در بررسی » میشودپدربزرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر 

ساختمان قصههای پریان، این شخصیت کلیدی را که به قهرمان 

 .(7)شیئی جادویی میبخشد، بخشنده نامیده است. 

شود که رو می داراب در غاری در عمان، با یدی از این پیران روبه

سالیان دراز در انتظار آمدن او به سر برده است. داراب که در اثر 

زخم و خونریزی بسیار ناتوان شده است، با خاکی که پیر به او 

ای شی  دعایی داراب گفت»آورد: اش را بند می خونریزی دهدمی

بدن تا این خون من باز ایستد که مرا بیش طاقت نماند و بیم آن 

شوم. زاهد پارهای خاک به داراب داد و گفت بر  لاکاست که ه

بینی بردار و برکش. داراب همچنان کرد، در ساعت خون باز 

دهد؛ را میلازم اکثر اوقات طلسم جادویی »پیر دانا  (4) «ایستاد.

را جهت کسب موفقیت که یدی  یعنی قدرت غیرمنتظره و نامتحمل

طور  از خصوصیات شخصیت یدپارچه، خواه نیک و خواه بد، به

 «.یدسان است

یدی دیگر از زاهدان نقش تحذیرکننده دارد. او داراب را از ورود 

داراب گفت که در باز است؟ پیر گفت «دارد: به برج گنج باز می

راب گفت که آری ولیدن هر که درآید باز نتواند بیرون آمدن. دا

من اندر آیم تا بوینم که چه توانم کردن. پیر گفت مدن چون خوب 

اما داراب به » دیداری. اگر اندر آیی دیگر نتوانی بیرون آمدن.

و  لاقیکه همان اندیشه هدفدار و متمرکز قوای اخ«توصیه پیر 

شود و همانرور کند و وارد برج میتوجّه نمی .(10) جسمانی است

 پس از سه شبانه .(11)شود که زاهد گفته بود، راه خروج بسته می

آید و راه بیرون رفتن را روز، زاهد غارنشین عمان به خوابش می

وضع تیره قهرمان را »آموزد. پیر دانا به او میای به وسیله پرنده

بیند که چگونه خود را به مخمصه انداخته است و یا الاقل می

ی کند. بدین دهد که در سفرش او را یار لاعاتیتواند به او اطمی

 .(6) کندمنظور، از حیوانات مخصوصاً پرندگان بسیار استفاده می

گذرد عبور از نخستین آستان: داراب پس از ترک ایران، از دریا می

دریا محل تولد، استحاله و تولد دوباره است. »رود. و به عمان می

نماد وضعیتی زودگذر میان امدانات  دریا، آبی متحرک است و

معلوم و واقعیات نامعلوم است. موقعیتی چندوجهی که وضعیتی 

گذشتن از  .(12)» دهد.تصمیم را نشان مینامرمئن، مردد و بدون 

او با عبور از  .هدفی است دریا، برای داراب غلبه بر دودلی و بی

ناخودآگاه )، وارد قلمرو ناشناختهای (نماد خودآگاه روان)ایران 

او برای رسیدن به انسجام روانی  لاششود که سرآغاز تمی (روان
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است. رسیدن او به عمان و مبارزه با قنررش، حاکم آنجا و 

است. قهرمان در این  «عبور از آستان نخستین»پسرانش، معادل 

با نگهبانان  لاءمقابل در ورود به سرزمین قدرت اع»مرحله از سفر، 

شوند. این سرایداران ایستاده در محدوده افق آستانه مواجه می

زندگی و آسمان کنونی قهرمان، به نگهبانی از چهار سوی و 

 .(2) «کنند.پردازند و آن را محدود میو پایین آن می لاهمچنین با

دهد گر دارد و به قهرمان اندرز می نگهبان آستانه گاه جنبه حمایت

دارد. پسران حاکم میتا برگردد و او را از خررات پیشِ رو برحذر 

 ها مبارزه ندند و از آنجا بروددهند که با آننیز داراب را اندرز می

 ها را در ردیف کهنخشن و منفی نگهبانان آستانه، آن. چهره (5)

الگوی سایه، آن بخشی از فرد را  کهن«دهد. الگوی سایه قرار می

دهد آشدار نشود. سایه شامل سازد که او ترجیح میمشخص می

نیافته یا سرکوب شده فرد است یا به  های تاریک، سازمان بخش

مورد خودش سرباز  هر چیزی که از تأیید آن در"تعبیر یونگ، 

زند و همیشه از طرف آن تحت فشار است از قبیل صفات می

... و نیز دارای "نامتجانس یلاتتحقیرآمیز شخصیت و سایر تما

وجدان فرد مغایرند یا  لاقیهایی است که یا با اصول اخ کیفیت

هایی را فرا  کند و همچنین تدانهها را تأیید نمیاجتماع آن

 «اند.غریزی و حیوانی ماهیّت انسان، برخاسته خواند که از بخشمی

حاکم عمان و پسرانش، بزرگترین سایه زندگی داراب هستند  .(9)

نوعی  هریک به (نک. جاده آزمون)های زندگی او  و دیگر سایه

 .ها استبازسازی شخصیت ظالم و مستدبر آن

افتد که قهرمان در عبور از آستانه، موفق شدم نهنگ: گاه اتفاق می

گذر از آستان »نباشد و مرگ و پس از آن تولد دوباره را تجربه کند. 

جادویی مرحله انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره 

متولّد میشود و این عقیده به صورت شدم نهنگ، به عنوان رحم 

ه است. در این نماد، قهرمان به جای آنده بر جهان، نمادین شد

ها را جلب کند، توس  نیروهای آستانه، پیروز شود و یا رضایت آن

توالی این بخش از الگوی سفر  (2)» شود.ها بلعیده می ناشناخته

که در عبور  لاتیقهرمان بر سفر داراب منربق نیست او با همه مشد

کند، اما در بخش شود، از آنجا عبور میاز آستانه سدّ راهش می

او که از   .شودرو می روبه (نهنگ)دیگری از سفر، با وال 

همراهانش جدا افتاده است، توس  نهنگی به جزیرهای برده 

شود که در تاریدی قرار دارد و آفتاب سالی تنها چهل روز در می

های آن از جمله  بلعیده شدن توس  نهنگ یا معادل .تابدآنجا می

بر این ندته تأکید دارد که عبور از آستان، نوعی «تاریدی یا اژدها 

گنج پنهان و »از طرف دیگر نهنگ نماد  .(2) «ستفنای خویشتن ا

داراب که از سرگردانی خود بر  «.استیا نماد ندبتی تهدیدگر 

من به مرگ خود »گوید: پشت نهنگ در میان دریا به ستوه آمده، می

اما این رنج برای وی پایانی خوش دارد و حاکم  «ام.خرسند شده

ترین بخش ناخودآگاه  شود. به بیان دیگر او تاریکآن جزیره می

 دآگاه است، بهرسیدن به آنجا جدایی کامل از خو لازمهخود را که 

 .شودآورد و موفق به شناسایی و تسل  بر آن میدست می

 ب( آیین تشرف

پس از طی بخش اول سفر، قهرمان توانایی و شایستگی ورود به 

کند. این بخش دارای چند زیرمجموعه بخش تشرّف را پیدا می

 :است

ترین  ترین و در عین حال جذاب جاده آزمون: این بخش مشدل

ها و موانعی  قهرمان در این بخش با سختی  .بخش سفر است

هریک نمایانگر بخشی از شخصیت تاریک یا  شود کهمواجه می

سایه او است. یدی از مراحل سخت سفر داراب رسیدن او به 

رو شدن با خواریق، حاکم آنان، است.  خواران و روبه جزیره آدم

 هول غریب وای های داراب چهره خوار در بین سایه خواریق آدم

اش، همراهان داراب را کباب  انگیز دارد. او و مردمان جزیره

ها را ندارد و خورند. داراب توانایی مقابله با آنکنند و میمی

دهنده است و خود  . آدمخواری خواریق، امری تدان(1) گریزدمی

های منفی داستان است.  وحشتناک در میان شخصیتای او سایه

همه دارای سایه هستند و هر چه کمتر از آن باخبر باشیم، سیاهتر »
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ترین  بنابراین خواریق، نماینده تاریک  (اسنودن) «.و غلیظتر است

ترین بخش ناخودآگاه روان داراب است که وی با آن  و ناشناخته

شود، اما قدرت مقابله با این سایه قدرتمند و مخوف رو می روبه

نبردهای داراب با پهلوانان جزایری که در ادامه راه  .را ندارد

، پهلوان دربار بیند، از مخاطرات اصلی سفر او است؛ سمندونمی

 قنررش و از حریفان داراب، تنومند است و دارای سیمایی هراس

تر و دو چشم چون طاس خون  رویی پیدا آمد از قیر سیاه»انگیز: 

ها سپید و رویی پرآژنگ و دو رخش فرو آویخته چون شلغم  و مژه

این  (1) «و بینی چون کوره آهنگران و هر لبی چون گرده اشتری.

آید. غلبه بر دیو یا  موجود دیومانند، به دست داراب از پای درمی

قهرمان، نشانه مواجه شدن فرد با نیمه تاریک شخصیت خود  ضدّ

و شناخت و مهار و یا حذف آن است. نبرد داراب و سمندون 

هر دو »ترین نبرد تن به تن داراب در جزایر است:  اولین و جدی

تن با یددیگر به گشتن گرفتند. زنگی به چوبدستی و داراب به 

بماندند. تیغ داراب برو  تیغ. چندان بگشتند که هر دو اسب از کار

جوشن او از پوست ماهی بود و در خون آدمی پرورده  کار ندرد که

دست گرفت و یک چوبه تیر نه مشتی را بر  داراب کمان را بر بود

کمان نهاد... پس سمندون به داراب اندر آمد و در رکاب معلق شد 

سبک داراب  .شدکرد. زیر بغل سمندون گشاده می الاو دست در ب

های تیر بر کمان نهاد که سمندون اندر رسید. داراب چوبه  چوب

تیر در زد سمندون را به زیر بغل چنانده سر تیر از خرک گردن 

دیگر پهلوانان دربار قنررش چون سمندانک،  ؛(1) «بیرون شد.

کنند، همه گنبدو، دیوکی، کمرپیوند و جالبو که با داراب مبارزه می

الگوی سایه و بازسازی سمندون به  های متفاوتی از کهن چهره

زه و مرگشان به دست داراب بسیار آیند. ظاهر و نحوه مبارشمار می

ها،  در مقابل موجودات شریر و سایه  .به سمندون شبیه است

د که حامی قهرمان نامیده آینکسانی به کمک و یاری قهرمان می

شوند. نقش حامی غالباً در جاده آزمون، بسیار مهم و تأثیرگذار می

افتد که که حامی قبل از جاده آزمون نیز به است، اما گاه اتفاق می

یاری قهرمان بیاید. یدی از حامیان داراب، جوانی ایرانی به نام 

که در نبردهای داراب با مردم عمان، او را نجات بهزاد است 

دهد. دومین و مهمترین حامی داراب، مهراسب پارسی نام دارد می

مهراسب  (1ج93،همان)دهد. که در یدی از جزایر او را نجات می

شود، های بسیار که به خاطر داراب متحملّ می پس از گرفتاری

ا اعتماد به او، راهی شود و داراب بجانشین او در جزیره عروس می

 .گرددایران می

با خدابانو  لاقاتم«با خدابانو: پس از غلبه بر موانع پیشرو،  لاقاتم 

، آخرین آزمون قهرمان، (تک زنان تجلی یافته است که در تک)

این است و  موهبت عشق یا مهر و محبت برای به دست آوردن

کوچک ای به عنوان نمونه موهبت چیزی جز لذت بردن از زندگی

یونگ، خدابانو یا هر زن دیگر در  .(2)» از جاودانگی نیست.

از گذشته تا به حال، هر »داند. مرد را تصویری از آنیما می زندگی

مردی حامل تصویر زن در خویش است، نه تصویر این زن یا آن 

بارز از زن. این تصویر ای ای، نمونه تصویری انگاره زن معیّن بل

است ناهمگون، موروثی و ناخودآگاه با منشأ ای در عمق، مجموعه

انگاره "و  "انگاره"بسیار دور که در سیستم زنده حک شده، 

های سلسله اجدادی در مورد وجود زنانه و  همه تجربه "بنیادین

باقیمانده همه اثرات فراهم آمده توسّ  زن و نظام انرباق روانی 

کند. وی نیز این موضوع درباره زن نیز صدق می ...موروثی است

تصویر یا روح  (6)» در خود حامل تصویری ذاتی از مرد است.

انه در ناخودآگاه مرد را آنیما و تصویر یا روح مردانه در زن

نامند. روح زنانه یا آنیما دارای دو ناخودآگاه زن را آنیموس می

ای همه چیز در روان به طور طبیعی جنبه»چهره متضاد است؛ زیرا 

 (7) «متضاد دارد و در واقع این اصل در تمام طبیعت صادق است.

آنیما در چهره مثبت، به صورت معشوق یا همسر یا ایزدبانوی 

 .دشومهربان ظاهر می

ترین آنیمای زندگی داراب  پررنگ (همسر حاکم عمان)طمروسیه

است. او زنی زیبا و مادر چندین فرزند است. وی پس از کشته 
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شدن همسر و دو پسرش به دست داراب، میخواهد او را مجازات 

کند و شود و با او فرار میکند، اما با دیدن داراب دلبسته وی می

از شود. در میانه راه از داراب جدا میافتد اما پس آواره دریاها می

کنند. آنیما ماجراهای بسیار، این دو به هم میرسند و ازدواج می

است و با  (داراب)» من«که برآمده از ناخودآگاهِ  (طمروسیه)

همنشین بوده است، پس از دیدن  (همسر و فرزندانش)»هاسایه«

شود و تمایلی به ماندن در ها نگران نمی ، از حذف سایه»من«

به سوی کشف دنیای ناخودآگاه  ها ندارد و با منسرزمین آن

 .شودحرکت میدند و در بخشی از این مسیر راهنمای او می

او شاهزادهای یونانی و زنی باهوش است. اگرچه دیدار اوّلیه او با 

داراب و دلبستگی آنی او بر مبنای حسی غریزی است، در طول 

اب ها به دنبال دار دهد و سالداستان زنی پخته و با درایت نشان می

 یابد. عشق طمروسیهگردد و او را باز میمی

 ی بلند فارسیهای عامیانهطلسم در قصه

اند. ازیین  های عامیانه برخاسته از باورها و فرهنگ توده مردم قصه

ها  هیا، اسروره رو یدیی از عناصیر سیازنده ایین نیوع قصیه

ی های عامیانه تخیلاتی هستند که آرمانها و آرزوها هستند. قصه

دهند. باید بشری را براساس باورهای فرهنگی و آیینیی بازتاب می

های عامیانه از ماده مشترکی تغذیه  ها و قصه گفت: اسروره

کنند، اما هر کدام به روشیی خیاص خود. بنابراین، بسیاری از می

 زیستای های عامیانه چونان تجربه در قصهای باورهای اسروره

یین حضور کارآمد و برجسته آنان است یابنید و اشده حضیور می

 .نمایدهای عامیانه را جاودانه می که قصه

دکتر محجوب تفاوت بزرگی میان قصه و اسروره قائل نیست و 

 ترین سرگذشت خدایان و کهن در تعرییف، هیر دو را قدیمی

کیفیت آفرینش  » :دهدترین توجیهی کیه از در یک جایگاه قرار می

انسان شده، به صورت افسیانه و اسیاطیر اسیت. و ایجاد طبیعت و 

ها به افراد بشر  حتیی احدام و دستورهای خدایان نیز طی افسانه

شد و علت وجیوب ییا حرمت هر کار و امر یا نهی ابلاغ می

 « دادخدایان دربارة امور مختلف را نییز افسیانه هیا نشیان می

پژوهد و را می نقد اسرورهای گذشته اجتماعی و فرهنگی جامعه

پردازد که این الگوها در به الگوهای مشترک انسانها و جوامع می

با کاویدن ای اندیشه و هنر و ادبیات باقیمانده است. نقد اسروره

  .های بشری را کشف کند تواند بسیاری از نهفتهچنین آثاری می

تواند در افسانه، فرهنگ عامه و حتی در فلسفه و اسروره می»

 وژی ها منعدس شود و به معنایی کلی و عمومی است. انگیزهایدئول

 .توان یافتهای مشترکی بین اساطیر می مایه ها و درون مایه ها، بن

هایی  قومی ملل متفاوت، در زمان و مدان  تصاویر معین در اساطیر

شوند و گرایش دارد؛ که با هم فاصله بسیار دارند تدرار می

یا معنایی مشترک باشد و به برخی  یردربردارنده ی دانس قیاس پذ

ها و تصاویر، نوعی  مایه از عملدردهای فرهنگی کمک کند. این بن

ها،  شود. برخی از آنها، آب، خورشید، رنگالگو( نامیده می )کهن

ارزش روانشناسی  .اعداد، زن، پیرمرد دانا، اشاره کرد ،افعی، دایره

کند آن را بررسی می کهن الگوها پی برده و با رویدرد روانشناسی

الگوها از  یونگ بر ارثی بودن صور کهن»یونگ به.. (2) «، باغ.-

 شناسان برآنند که این صور رود. مردمشناسی فراتر می علم مردم

های متنوع قدسی از  را نوعی نمود اجتماعی بدانند که وسیله آیین

وسیله ساختمان خود روان. یونگ  به رسد نهنسلی به نسل دیگر می

ها از عناصر برونی مانند دوایر فصلی یا خورشید  گوید: اسرورهمی

شود بلده در واقع فرافدنی نمودهای درونی روانی است. نمیگرفته 

همۀ فراروندهای اسروره شدة طبیعت مانند تابستان و زمستان که 

های این  اشدال متفاوت ماه، فصول بارانی...،به هیچ وجه تمثیل

های سمبولیک نمایش درونی و  -رویداد واقعی نیستند بلده تجربه

وسیله فرافدنی برای آگاهی انسانی  هاند که ب ناخودآگاه روانی روح

ناپذیر است؛ یعنی در بازتاباندن آن نمایش در  دست یافتنی و درک

 رویدادهای طبیعت. در این صورت، اساطیر ابزاری است که کهن

توان سازند؛ آن سان که میالگوها خود را در رویای افراد نمایان می
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رویای شخصیت  گفت؛ رویاها اساطیر شخصیت یافته اند و اساطیر

» انسانی است. های از آرمانای ها استعاره اسروره« یافته است.

عرصه عمل اسروره در بالاترین مرتبه آرزوی انسانی، به این معنی 

ها  شود که انساننیست که دنیای آن الزاما به نحوی عرضه می

بتوانند بر آن دست یابند یا آن را قابل دسترسی بدانند. اسروره به 

معنی یا دایانویا همان دنیایی است که عرصه یا میدان فعالیت لحاظ 

است؛ البته با در نظر داشتن این اصل که معنا، الگوی شعر، عبارت 

قصه . (13) های مفهومی دارد از ساختار تصاویری است که دلالت

ست آمیخته با تصاویری که از دیدگاه نقد خسرو و پرویز، روایتی ا

های مفهومی ارزشمندی است. این  ای، دارای دلالت اسروره

ها مربوط به زمانی بسیار کهن که با اندک  نمونه تصاویر یا کهن

 .شوددگرگونی دیده می

 حرکت دایره وار قهرمان

وار در اسروره به معنی کمال و وحدت است. این  حرکت دایره

شود زیرا لازم های قهرمانی تدرار می -اغلب داستانحرکت در 

است در این حرکت مراحل کمال را طی کنند و به انجام کارکرد 

دایره یا کره نماد خود است و بیانگر تمامیت روان با تمام » برسند. 

هایش از جمله رابره میان انسان و طبیعت. خواه این نماد  -جنبه

یا در ادیان نوین در  ؛وی باشددر پرستش خورشید نزد مردمان بد

ها باشد و یا در خواب ها. در شدل ماندالای ترسیم شده  اسروره

بوسیله کائنان تبتی گنجانده شده باشد؛ یا الهام بخش نقشه شهرها 

باشد و یا در کره نخستین اخترشناسان به هر رو همواره بیانگر 

 استهای زندگی یعنی وحدت و تمامیت آن بوده  مهمترین جنبه

بخشی  این شدل معنادار که در حرکت قهرمان، در کمال. (6)

شود؛ بلده مهمی دارد؛ نه تنها در اسروره دیده می وجود او نقش

در بسیاری »در کاربرد آن با همین مفهوم در برخی موارد نیز دارد. 

 روند تنها از طرحکار می های شرقی که برای تمرکز به از نمایه

گویند. یانترا  -ها یانترا میهای هندسی استفاده شده است که به آن

شدل دو تا سه گوشه در هم فرو ریخته غیر از شدل متداول دایره 

یدی از استادان ذن درباره نقاشی یدی ( 8-367)همان:  را هم دارند

دیگر از کاهنان نامی ذن مینویسد: دایره در فرقه ذن بیانگر 

هر »و از طرف دیگر  (6)«.روشنگری و نماد کمال انسانی است

بنایی خواه مذهبی، خواه غیرمذهبی که بر مبنای الگوی ماندالا 

الگویی است از ناخودآگاه  نی تصویر کهنفدساخته شده باشد. فرا

جهان خارج، شهر قلعه و یا معبد هر کدام نماد وحدت روانی به 

شوند و یا ها میسان بر روی افرادی که وارد آن شوند و بدینمی

مراحلی که . گذارندکنند؛ تاثیری خاص میها زندگی میدر آن

کند تا به مرحله کمال برسد از الگوهای مثالی است. قهرمان طی می

فدایی ایثارگر وجود  -آموزی جنو  -کاوش ب -سه مرحله الف

کند و طی دارد. در محله کاوش، قهرمان سفری طولانی را آغاز می

ها و حل  آن باید وظایف سنگینی را به انجام برساند؛ جنگ با غول

پاس  و چیرگی بر مشدلات فراوانی که برای  کردن معماهای بی

نجه رسیدن به هدف باید انجام دهد. باید وظایفی که همراه باشد

است؛ بگذراند تا از حالت خامی به پختگی برسد؛ یعنی به عضوی 

شود. در محله فدایی بالنده و سازنده از گروه اجتماعی بدل می

در دو مرحله  .شودایثارگر، قهرمان نماینده رفاه قبیله یا مملدت می

. (3) شوداول شدلی دیگر از تولد و مرگ دوباره به ذهن متبادر می

در قصه خسرو پرویز الگویی دایره وار وجود دارد. این الگوی را 

توان به شدل خانه و بیرون از خانه و خانه تصور کرد. اتفاقی می

شود؛ خانه را ترک کند. سفری  -افتد؛ قهرمان مجبور میدر خانه می

کند که با مشدلات فراوانی همراه است. بعد دور و دراز را طی می

سازد. خانه این سفر که تدامل قهرمان را فراهم می شدن از طی

 .شودیعنی نقره اول آخرین مقصد او می

 فیروز شاه نامه

نامه، نام دو داستان پهلوانی منثور، یدی به نقل از ابوطاهر داراب

محمدبن حسن طرسوسی/ طرطوسی در قرن ششم و دیگری 

بیغمی  ای براساس روایت محمدبن شی  احمد، مشهور بهپرداخته

نامه طرسوسی. در این کتاب دو روایت ( داراب1ظاهراً از قرن نهم.



 1403، سال چهارم، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره  

~ 153 ~ 

از داستان همای و بهمن ذکر شده است. روایت اول، که گویا بعدها 

به داستان اضافه شده، در اصل همان داستان بهمن و همای است 

نامه به شود و در فصل اول دارابنامه* مشاهده میکه در بهمن

نامه صفحه نقل شده است. در فصل دوم داراباختصار در هفت 

شود که با روایت کاملاً متفاوتی از رابرۀ بهمن و همای ذکر می

شاهنامه و دیگر متون ادبی فارسی موافقت دارد. بنابر این رواییت، 

همای یی دخترِ بهمین پسر اسفندیار، ملقب بیه اردشییر درازدسیت 

او را در صندوقی  شیود کیهیی از پیدرش صیاحب پسیری می

گازُری )رختشویی( کودک  .کندگذارد و بر رود فرات رها میمی

نهد. داراب پس از طی کودکی کند و او را داراب نام میرا پیدا می

کند و مهر مادر از دیدن پرماجرا، در نوجوانی مادرش را ملاقات می

. (175 /1مایه شود )بنجنبد و شیر از پستانش جاری میفرزند می

کند شناخته از رفتن نزد او اعراض میداراب که هنوز مادر را نمی

و بالاخره با پای در میانی وزیر همای، داراب و مادرش به یددیگر 

کند داراب فرزند بینند که معلوم میرسند و هر دو خوابی میمی

همای است، اما همای یارای اعتراف به این مرلب را ندارد و 

کنند که همای عاشق داراب شده است. میبزرگان دربار گمان 

کند تا او را از دربار و خیانت درباریان همای فرزند را تبعید می

دور کند. داراب که در این زمان حدود سیزده سال دارد، از ایران 

رود و طی ماجراهای بسیار، عاشق به سوی عمان و دریابار می

ا کشتی عازم جزایر شود و به همراه او بطَمروسیه، ملدۀ عمان، می

گردد. در راه داراب و طمروسیه با حوادث بسیار، از جمله یونان می

شوند، اما به رو میخواران و سختیهای بسیار روبهطوفان و آدم

ها نجات یاری خدا و برخی نیروهای فراطبیعی از این مهلده

یابند. در یدی از جزایر یونان مردی ایرانی به نام مهراسب می

دهد، اما در همین جزیره ها را از دست زنگیان نجات می، آنپارسی

با حیلۀ بازرگانی به نام شاپور، که عاشق طمروسیه بوده، از هم جدا 

افتد ای میشوند. داراب که به سی سالگی رسیده است به جزیرهمی

و سپاهی از زنگیان را، که به آنجا حمله کرده بودند، شدست 

کار با دختر پادشاه آن جزیره، زندَلیسا، دهد و به پاداش این می

ماند و کند. طمروسیه هفت سال در اسارت شاپور میازدواج می

کشد. کند و شاپور را میبالاخره به دست مهراسب نجات پیدا می

رسد و طمروسیه بعد از مدتی سرگردانی در جزایر، به داراب می

وسیه را که آید. در این میان زندلیسا، طمربه همسری او درمی

کشد، اما فرزند طمروسیه ماهه باردار است، به ضرب لگد میهشت

گذارد. پس از آن زندلیسا ماند. داراب نام او را داراب میزنده می

شود. داراب با فرزندش به سوی ایران به زخم نیش ماری کشته می

یابد که قیصر روم به همای حمله کند و در راه خبر میحرکت می

رسند و را شدست داده است. آن دو در راه به جماعتی میکرده و ا

اند تا نزد قیصر ببرند. داراب که سلاح که همای را دستگیر کرده

دهد و کَنَد و با آن، جماعت را شدست مینداشته، درختی را می

دهد. داراب از رهاند. همای تخت و تاج را به او میهمای را می

شود و قیصر و برادر او، می پسِ ماجراهایی بر رومیان چیره

گیرد، کند و دختر فیلقوس، ناهید، را به زنی میفیلقوس، را اسیر می

فرستد. اما به سبب بوی بد دهانش او را دوباره نزد فیلقوس می

مادر ناهید، او را که از داراب باردار است، به نزدیک صومعۀ ارسرو 

ادری رها کند و فرستد تا در آنجا بار بگذارد و بچه را در چمی

بازگردد. ناهید پس از به دنیا آوردن بچه یی که بعدها اسدندر نامیده 

کند. خدا شیری را به مراقبت اسدندر و بُزی شدیی همین کار را می

گمارد. ناهید با فیروزشاه، مردی از سرزمین را برای تغذیه او می

صاحب کند. اسدندر به سرپرستی ارسرو و پیرزنِ بربر، ازدواج می

یابد، اما به سبب شود و به دربار فیلقوس راه میبز، بزرگ می

هماغوشی با دختر دیگر فیلقوس، مهرنوش، مجبور به فرار از آن 

گردد و به شهر قنواط یی که فیروزشاه، بر آن حدومت ولایت می

شود. در این شهر اسدندر که دانش بسیاری کرده یی متواری میمی

شود. د، به مهارت در تعبیر خواب شهره میاز ارسرو فراگرفته بو

میرد و فرزندش داراب کهین به در این میان داراب در ایران می

نشیند. پس از ماجراهایی اسدندر به ایران حمله جای او برتخت می
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خورد. کند و داراب کهین به دست دو امیر خائنش زخم میمی

اسدندر را  یابد. داراب کهیناسدندر او را در حال نزع درمی

دخت را، که روشنک نیز نامیده کند که دخترش بورانوصیت می

شد، به زنی بگیرد، قاتلان وی را قصاص کند و با خلق عدل می

دهد و سپاهی گرد دخت به این وصلت رضایت نمیورزد. بوران

جنگد، پس از ماجراهایی این دو با هم آورد و با اسدندر میمی

دخت اسدندر را بر تخت شاهی ایران کنند و بورانازدواج می

دهد نشاند. سپس اسدندر او را به جای خویش بر تخت قرار میمی

و خود به قصد دیدار و گفتگو با دانشمندان و پرهیزگاران عالم و 

پردازد. او در مصر و نیز پیدا کردن آبِ حیات به جهانگردی می

یی حضرت بیند و از آنجا به راهنمامغرب شگفتیهای بسیار می

رود. او در راه به یأجوج و مأجوج، خضر به طلب آب حیات می

رسد، اما فق  کوه قاف، چشمه آفتاب و چند شگفتی دیگر می

یابند و اسدندر به آن حضرت خضر و الیاس از آب حیات بهره می

المقدس و زاری کردن رسد. داستان با مرگ اسدندر در بیتنمی

سدندر پس از یک سال پایان دخت و مردن او در غم ابوران

 اینهای متعددی موجود است. نامه دستنویسپذیرد.از دارابمی

 ملی کتابخانۀ نسخۀ براساس مجلد دو در صفا، اللّهذبیح را کتاب

 دو از اثر این چاپ در او. است کرده منتشر 837 شمارة به، فرانسه

 ملی کتابخانۀ دوم نسخۀ یدی است، جسته سود نیز دیگر نسخه

 به متعلق اینسخه دیگری و 838 شمارة به نامهداراب از پاریس

 ی چهار و بیست ص صفا، مقدمۀ ،1 ج طرسوسی،) نفیسی سعید

 دربارة داراب داستان ازمهمی بخش ایندهبه نظر(.شش و بیست

و یونان است، به  عمان دریاهای و جزایر به سفر در او ماجراهای

تأثیر اودیسه هومر و به تقلید عقیدة مهرداد بهار این داستان تحت

از آن پرداخته شده است، اما شباهتهای صوری و دلایلی که وی 

 چند.(1)در این خصوص مررح کرده، مرلقاً پایه علمی ندارد 

 و حبشی قِران نامه،قهرمان جمله از دیگر پهلوانی داستان

 نسبت دقیق تعیین اما است، منسوب طرسوسی به هم اسدندرنامه

 جز نداریم چندانی اطلاع او از. نیست مقدور موجود نس  با او

 منسوب سوریه در طرطوس یا صغیر آسیای در طرسوس به اینده

نامه معروف رابدا به غل  به کتاب این. بیغمی نامهداراب( 2.است

 (1)نامه یا به گفتۀ صفا شده است و در واقع باید آن را فیروزشاه

فیروزنامه نامید. نام مؤلف اصلی، به صورتهای مختلفی در کتاب 

 یابن شی  طاهری ار شی  محمدبن شی  علیآمده است: یک ب

 شی  احمدبن شی  محمدبن شی  بار یک طامری، شاید

 حاجی شی  مولانا صورت به بارها و بیغمی به المشهورعلی

 یا) طاهری محمد حاجی بنعلی مولانا احمدبن شی  محمدبن

 آن( دوازده ص مقدمه، همان) صفا که بیغمی، به المشهور( طامری

ی اطلاعات دقیقی نداریم. بیغم زندگی از. است دانسته ترکامل را

خوانان قرن نهم بوده که داستان فیروزشاه را به محرری گویا از قصه

به نام محمود دفترخوان املا کرده و او آن را در زمان حیات بیغمی 

بن اسفندیار، از بن بهمندر این داستان داراب. (1)تحریر نمود 

شود. دختر پادشاه بربرستان صاحب فرزندی به نام فیروزشاه می

درگاه داراب نیز هم زمان فرزندی به نام همسر یدی از پهلوانان 

آورد. پهلوانی که از بربرستان برای تعلیم فرخزاد به دنیا می

خورد که از غولی شود در راه به زنی برمیفیروزشاه فرستاده می

صاحب فرزند شده است. پهلوان، این زن و فرزندش را نزد داراب 

نهند که همراه آورد. فرزند دو رگه آن زن را بهروز نام میمی

شود. فیروزشاه در خواب عاشق فیروزشاه و فرخزاد بزرگ می

الحیات نیز شود و عینالحیات میشاهزاده خانمی یمنی به نام عین

بندد. فیروزشاه و فرخزاد به یمن دل به تصویر فیروزشاه می

کنند، اما روند. در راه دزدان دریایی به فیروزشاه حمله میمی

دهد و سرانجام پس از گذشتن از را شدست می هافیروزشاه آن

رسد. در این میان خررهایی چون طوفان و گرداب به یمن می

الحیات، با کمک طومار روز کشمیری، عاشق ناکام عینشاهزاده شاه

شتابد و تازد، اما فیروزشاه به یاری یمنیان میزنگی به یمن می

اش به ملاقات راه دایهالحیات سه بار همراند. عینزنگیان را پس می
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آید، اما یک بار که فیروزشاه و فرخزاد تصمیم فیروزشاه می

شوند. آنان گیرند مخفیانه به دیدار او بروند، گرفتار و زندانی میمی

دهند. فیروزشاه و فرخزاد را به زنگبار را به زنگیان تحویل می

نبال آنان کنند. داراب، بهروز را به دبرند و در آنجا زندانی میمی

شوند.سراسر این کتاب سخن از عشق فرستد و سرانجام رها میمی

زادگان سرزمینهای گوناگون است، همراه با شاهزادگان و نجیب

جنگها و اسارتها و سپس رهایی آنها. حضور پریان و جادوان، مانند 

گریهای عیاران از روحانۀ پری و جندلۀ جادو، و فعالیتها و حیله

ستۀ این داستان است. فیروزشاه در اواخر داستان به ویژگیهای برج

کند و شود که او را بیهوش میطلسم جانوری عجیب، گرفتار می

لقا آید و در آنجا به یک پری به نام ماهدر کوه قاف به هوش می

گیرد و دیوان و بازد، اما در جنگی که میان پریان درمیدل می

شود و داستان لقا ناپدید میشوند، ماهجادوان نیز در آن وارد می

اللّه صفا این کتاب را براساس نسخۀ شمارة ذبیح ماند.نیمه تمام می

( در دو مجلد به 887کتابخانۀ روانِ ترکیه )تاری  کتابت  1517

ش(، بخشی دیگر از این داستان 1341ی1339چاپ رساند )تهران 

و  555در یدی از نس  خری کتابخانۀ دانشگاه اوپسالا به شمارة 

 با نامهداراب از بخش اینموجود است.  1201به تاری  کتابت 

 چاپ به افشاری مهران و افشار ایرج کوشش به نامهفیروزشاه عنوان

 قصۀ نام با داستان این عربی متن(. ش1388 تهران) است رسیده

 تحریف «ضاراب» به داراب آن در که ضاراب، ملکبنفیروزشاه

 در بارها آن متن. است مشهور عربی هایحماسه در است، شده

 در را آن قِلفتَ نَخلَْۀ جمله از شده، چاپ زبانعربی کشورهای

 آن از ایخلاصه صفا. است کرده منتشر( 1985 بیروت) جلد چهار

نسخۀ طبع او نیامده، از روی متن عربی  در که را داستان از قسمت

 داستان، عربی ترجمه ظاهراًکتاب به آخر مجلد دوم افزوده است. 

 آن فارسی روایت اندازة به و بوده آن فارسی اصل از ایخلاصه

 قصه نام با را داستان این جلال بنصالح. ندارد برگ و شاخ

 کرده ترجمه ترکی به دوم، سلیم عثمانی، سلران برای فیروزشاه

 این فارسی متن از هاییبخش امریدایی، محقق، هنوی ویلیام. است

 در و ترجمه انگلیسی به جنگ و عشق عنوان با را قصه

 بیغمی نامهداراب .است کرده چاپ نیویورک در ،1974/ش1353

نامه طرسوسی داراب رگذشت فرزند داراب است که در دارابس

شود. ظاهراً بیغمی از کهین و در این کتاب فیروزشاه نامیده می

نامه طرسوسی مرلّع بوده و احتمالاً این داستان را با الهام از داراب

آن ساخته است؛ چنان که در آغاز کتاب، داراب مهین که از نداشتن 

بدان که... خدای »گوید: ه یدی از وزیرانش میفرزند غمگین بوده، ب

تعالی مرا آن فرزند داد، در وقت ولادت مادرش بمرد. من قدم آن 

« فرزند را نامبارک گرفتم و حدم کردم که او را در دریا انداختند

. این جمله یادآور صحنۀ به دنیا آمدن داراب کهین از طمروسیه (8)

از کشته شدن مادرش به ضرب لگدهای زندلیسا، در  است که پس

گوید فرمان دادم آید. اینده داراب مهین صریحاً میکشتی به دنیا می

کند، زیرا برای بچه را به دریا بیندازند، این گمان را تقویت می

مایۀ دریا کشتن فرزند بدقدم احتیاجی به دریا نیست، مگر اینده بن

که در صحنۀ ولادت جود باشد، چناندر صحنۀ ولادت آن کودک مو

مایه وجود دارد. تفاوت دو داراب کهین در متن طرسوسی این بن

صحنه در این است که در روایت طرسوسی، داراب فرزندی را 

مایه کند که مادرش مرده، اما در متن بیغمی برای اینده بنبزرگ می

بودن در  به دریا انداختن فرزند به کار رود، او را به سبب بدقدم

دلیل وجود ابیاتی به بحر متقارب در متن منثور  افدند.بهآب می

داستان، صفا حدس زده که شاید اصل این داستان، منظوم بوده که 

اکنون از دست رفته، اما این امر بعید است زیرا ابیات سست و 

سراست. از سوی نازلی وجود دارد که ظاهراً اثر طبع خود داستان

بب ذکر ابیاتی از شعرای معروف مانند سعدی و سدیگر، صفا به

اوحدی و حافظ در این اثر، تاری  تحریر داستان را از اواخر قرن 

 .هشتم به بعد دانسته است

 گیرینتیجه
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ها دارند و از شناسی انسانها نقش مهمی در درک رواناسروره

توان برای تحلیل رفتارهای فردی و جمعی استفاده کرد. ها میآن

هایی ها نه تنها به عنوان نمادهایی فرهنگی بلده به عنوان راهاسروره

شوند. بر اساس این برای درک مسائل روانی و اجتماعی مررح می

ها به عنوان ابزاری برای توان نتیجه گرفت که اسرورهپژوهش، می

دهی به ای در شدلبیان ناخودآگاه فرهنگی و فردی، نقش عمده

در نهایت، توسعه شخصیت فیروز  ه دارند.هویت انسان و جامع

های قهرمانان ها و ویژگیشاه در شاهنامه به طور عمیقی با ارزش

ظامی نحماسی ایرانی پیوند خورده است. فیروز شاه نه تنها از نظر 

نظیر است، بلده در ابعاد اخلاقی و انسانی و استراتژیک قهرمانی بی

هایی مانند شجاعت، یژگینیز یک نمونه عالی از یک رهبر است. و

صداقت، خردمندی و وفاداری به سرزمین، او را به یک شخصیت 

 اند.برجسته در تاری  ادبیات فارسی تبدیل کرده

دهد که قهرمانان حماسی شخصیت فیروز شاه همچنین نشان می

های نه تنها باید در میدان جنگ پیروز شوند، بلده باید در عرصه

رو شوند و در نهایت به ها روبهبا چالشاخلاقی و انسانی نیز 

ها از فیروز شاه های والای انسانی پایبند بمانند. این ویژگیارزش

های حماسی سازد که در داستانیک شخصیت جامع و پیچیده می

 ایرانی جایگاهی ویژه دارد.

 عه،یماوراءطب یرویمانند جادو، ن یخاص میمعمولاً با مفاه هاطلسم

 ،یاها در ارتباط هستند. در هر دورهرنوشت انسانبر س تیو حاکم

 توانندیم یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یازهایبسته به ن میمفاه نیا

و  یمذهب یمتفاوت باشند. به عنوان مثال، در جوامع که باورها

 یبرا یها اغلب به عنوان ابزاردارند، طلسم یمهم گاهیجا یریاساط

 یتلق یرمادیغ داتیمقابله با تهد ای یمعنو یروهایبه ن یابیدست

 هانییها به شدت به آمفهوم طلسم ،ییهاجامعه نی. در چنشوندیم

 ،یاز آثار ادب یاریبس در .خوردیم وندیپ یریاساط یو باورها

 یادارند بلده جنبه ییجادو یاز باورها یاها نه تنها جنبهطلسم

و  کیکلاس اتیبمثال، در اد ی. براکنندیم دایپ یو معنو نینماد

را  هاتیهستند که شخص ییها ابزارهاطلسم ،یریاساط یهاافسانه

 ب،یترت نی. به همکنندیم یاریها ها و بحراندر مقابل چالش

 یوندهایپ ای یعیفراطب یهانماد از قدرت کیها به عنوان طلسم

 .کنند فایا زیرا ن یو فرهنگ یاخلاق یهانقش توانندیم ،یمعنو

 توانندیم اتیها در هنر و ادبگفت که طلسم توانیم ل،یتحل نیا با

ز درک انسان ا ،یاجتماع ینشان دادن تضادها یباشند برا یابزار

 یاعو اجتم یفرهنگ یندهایفرآ نیو همچن عه،یماوراءطب یهاقدرت

در  ریضور اساطح گر،ید یاند. از سوکرده رییتغ  یکه در طول تار

ها دهد و آنبابزارها  نیبه ا یترقیعم یمعنا تواندیم هانهیزم نیا

و  دهایماابراز باورها،  یبرا یبه ابزار ییعنصر جادو کیرا از تنها 

 کند. لیتبد یانسان یهاترس

ی بلند فارسی، به های عامیانهشناختی طلسم در قصهنقد اسروره

 ینامه، بر پایهفیروزشاهو  اسدندرنامه مانند ویژه در آثار معتبری

تری از عناصر تواند به درک عمیقی یوزف کمپبل، مینظریه

پرداز ها کمک کند. کمپبل، نظریهای و نمادین در این داستاناسروره

ای در تمام های اسرورهمشهور اسروره، بر این عقیده است که قصه

 پردازند.ها نقاط مشترکی دارند و به بررسی سفر قهرمان میفرهنگ

 مشارکت نویسندگان

 د.در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یدسانی ایفا کردن

 تعارض منافع

 .دوجود ندار یتضاد منافع گونهچیانجام مرالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

This article delves into the intricate relationship 

between myths, individual and social 

psychology, and their manifestation in Iranian 

folktales, with a particular focus on the 

works Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh. 

Drawing on Joseph Campbell's theory of the 

"hero's journey," the study explores how these 

narratives reflect universal archetypes and 

psychological processes. Campbell's 
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framework, which outlines the hero's journey 

through three main stages—separation, 

initiation, and return—provides a lens through 

which the authors analyze the structure and 

symbolism of these Iranian tales. The hero's 

journey, as described by Campbell, is not 

merely a narrative device but a reflection of the 

human psyche's quest for meaning and 

transformation. The article posits that these 

folktales, deeply rooted in Iranian mythological 

and cultural traditions, serve as vehicles for 

understanding the collective unconscious and 

the psychological development of individuals 

within society. The study highlights how the 

protagonists 

in Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh und

ergo trials and transformations that mirror the 

stages of Campbell's monomyth, thereby 

offering insights into the cultural and 

psychological underpinnings of these stories 

(2). 

The article further examines the role of 

enchantments and spells in these folktales, 

arguing that they are not merely magical 

elements but symbolic representations of 

human fears, hopes, and ethical dilemmas. 

Enchantments in these stories often serve as 

obstacles that the hero must overcome, 

symbolizing the internal and external 

challenges faced by individuals in their quest 

for self-realization. The breaking of these 

spells is not always a straightforward or 

positive act; it can lead to unintended 

consequences and moral complexities, 

reflecting the nuanced nature of human 

freedom and agency. The authors argue that 

these narratives, through their use of 

enchantments, explore the hidden layers of 

human psychology and the ethical dimensions 

of liberation. For instance, in Eskandarnāmeh, 

Alexander the Great is portrayed not only as a 

conqueror but also as a mythological figure 

whose journey involves breaking spells that 

symbolize the barriers to his ultimate quest for 

knowledge and power. Similarly, 

in Fīrūzshāhnāmeh, the protagonist's 

encounters with enchantments reflect his 

struggle against fate and the supernatural 

forces that seek to control his destiny (1). 

The study also incorporates the psychological 

theories of Carl Jung and Sigmund Freud to 

analyze the archetypal elements present in 

these folktales. Jung's concept of the collective 

unconscious and the archetypes—such as the 

hero, the mother, and the wise old man—

provides a framework for understanding the 

recurring motifs and characters in these 

stories. The authors argue that the heroes 

of Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh emb

ody the archetype of the hero who embarks on 

a journey of self-discovery and transformation. 

This journey is not only physical but also 

psychological, as the hero confronts and 

integrates the shadow aspects of his psyche. 

Freud's theories, particularly his interpretation 

of myths as expressions of repressed desires 

and unconscious conflicts, are also applied to 

analyze the psychological dimensions of these 

tales. The authors suggest that the heroes' 

struggles and triumphs can be seen as 
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symbolic representations of the individual's 

journey towards psychological integration and 

self-awareness (6). 

In addition to psychological analysis, the 

article explores the cultural and social 

significance of these folktales. The authors 

argue that myths and folktales are not merely 

stories but are deeply embedded in the cultural 

fabric of society, reflecting its values, beliefs, 

and collective experiences. The study 

highlights 

how Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh s

erve as cultural artifacts that preserve and 

transmit the moral and ethical codes of Iranian 

society. The heroes' journeys, with their trials 

and tribulations, are seen as metaphors for the 

societal challenges and the collective 

aspirations of the people. The authors also 

discuss how these tales function as tools for 

social cohesion, providing a shared narrative 

that reinforces communal identity and values. 

The article emphasizes that the cultural 

significance of these stories lies in their ability 

to address universal human concerns while 

remaining rooted in the specific historical and 

cultural context of Iran (7). 

The article further delves into the narrative 

structure of these folktales, particularly the 

concept of the circular journey, which 

symbolizes the hero's quest for wholeness and 

self-realization. The authors argue that the 

circular journey, often seen in myths and 

folktales, represents the psychological 

process of individuation, where the hero must 

confront and integrate various aspects of the 

self to achieve psychological wholeness. This 

journey is marked by a series of trials and 

transformations that lead the hero back to the 

starting point, but with a deeper understanding 

of themselves and the world. The study 

highlights how the heroes 

of Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnāmeh und

ergo such circular journeys, facing numerous 

challenges that test their courage, wisdom, 

and moral integrity. The authors suggest that 

these journeys are not only personal but also 

collective, reflecting the broader cultural and 

psychological processes of the society from 

which these tales emerge (3). 

In conclusion, the article underscores the 

profound impact of myths and folktales on 

individual and collective psychology, 

particularly in the context of Iranian culture. By 

analyzing Eskandarnāmeh and Fīrūzshāhnām

eh through the lens of Joseph Campbell's 

hero's journey and the psychological theories 

of Jung and Freud, the authors reveal the deep 

psychological and cultural significance of 

these narratives. The study highlights how 

these tales serve as mirrors of the human 

psyche, reflecting the universal quest for 

meaning, self-discovery, and transformation. 

The heroes' journeys, with their trials, 

enchantments, and ultimate triumphs, offer 

valuable insights into the psychological and 

cultural dimensions of human experience. The 

article ultimately argues that myths and 

folktales are not merely relics of the past but 

are living narratives that continue to shape our 
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understanding of ourselves and the world 

around us. 
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